
 
 پناه و توانائي ما خداست 

 كه در تنگناها ، مددكار ماست
 چو اين است ، ترسان نباشيم ما

 دگرگون شود گر جهان پيش ما
 به ژرفاي دريا بلرزد چو كوه

 دل ما ز بيمش نيايد ستوه
 پرآشوب گردند اگر آب ها

 به لرزه درآيند اگر كوه ها
 يكي رود درشهر قدوس اوست

 كه شهر خدا خرّم از جوي اوست
 چو اندر ميانش خداوند ماست

 برآن شهر سستي و جنبش كجاست؟
 خداوند او را نگه دار شد

 پِگاهان كه خورشيد در كار شد
 همه مردمان پر زغرشّ شدند

 همه كشوران پر ز جنبش شدند
 

 
 چو آواز قدوس آيد همي

 گدازيده شد پيش او عالمَي
 خداي توانا كه همراه ماست

 خداوند يعقوب ملجاي ماست
 بيائيد بر كار او بنگريد

 چه ويرانگي در جهان شد پديد
 فرو مي نشاند همو جنگ ها

 سراسر به گيتي ، به فرسنگ ها
 كمان بشكند ، مي بردَ نيزه ها

 بسوزد به آتش هم ارابه ها
 بياساي و من را خداوند دان

 كه خود برترم از قياس و گمان
 بخوانند مردم مرا آفرين

 به گيتي سراسر منم برترين
 خداي توانا كه همراه ماست 

 خداوند يعقوب ملجاي ماست 
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